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  بست  تصلب و بن»ملاحظاتي بر ديدگاه 

 «سنت اسلامي در تجربة انديشة ايراني
**و احمد رهدار*دادخدا خدايار 55/0/90 :تأييد  05/2/93: دريافت

 

 چکیده
برخلاف تلقي راي  در غرب . مبتني بر سنت اسلامي است انقلاب اسلامي، انقلابي

شيود، سينت در انديشية     كه سنت، به مثابه بخش و جزئي از عالَم غربي ملاحظه ميي 
دكتر . باشد اسلامي، شامل عالَم اسلامي بوده و قابل تقليل به جزء و بخشي از آن نمي
هياي   و انديشيه  سيد جواد طباطبايي ي يكي از نويسندگان معاصر كه همية تحيولات   

كندي بر  ايراني را از صدر اسلام تاكنون بر محور سنت اسلامي و تطورات آن تحليل مي
معناي يوناني آن ي و  اين باور است كه سنت اسلامي به دليل دورشدن از عقل آزاد ي به

لغزيدن در یاهر شريعت اسلامي و نيز به سبب تحولات تاريخي ناشي از حملة مغولان 
چنيان گرفتيار تكيرار     بسيت شيده و آن   دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن... به ايران و

. باشد تذكاري گرديده است كه تراث آن براي درك مناسبات عصر مدرن ناكافي مي بي
و با صراحت دربارة انقلاب اسلامي سخن گفته است، اما از   هر چند وي كمتر مستقيماً

استوار شده اسيت،  ! رسيده بست بن ميت بهآنجا كه اين انقلاب بر پاية همين سنت اسلا
در ميورد انقيلاب   آوري كه دربارة سنت اسلامي وجيود دارد را  منطقاً بايد وصف يأس

اين نوشتار در صدد اسيت تيا ضيمن نقيد نظريية دكتير       . اسلامي نيز صادق دانست
طباطبايي، مسألة سنت اسلامي را به مثابه اساس و پاية انقلاب اسلامي، مورد تأميل و  

 .بحث قرار دهد

 واژگان كلیدي
 سنت، سنت اسلامي، انحطاط، زوال انديشة سياسي، انقلاب اسلامي

                                                                                                                                                          
 .دانشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیأت علمي  *

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشجوي دكتري  **
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 درآمد 

 سنت اسلامي در تجربة ايراني از نگاه دكتر طباطبايي( الف

ح دوق و   ۀدانشدکد داراي ليسانس ح وق از ...( د   4711)دكنر سيد جواد طباطبايي 

و دكندراي فلسدفه از دانشدگاه     D.E.S يلعدات مطا يددل  دو دانشدگاه تهدران    ياسيعلوه س

 يشدۀ اند ينتکدو »از تز دكنراي خدود بدا عندوان     4767سال  سوربن فرانسه است كه در

 . دفاا كرده است «يگ  جوان ياسيس

انديشدۀ سياسدي در ايدران    »ياي اخير عمر خدود بده بازكداوي     دكنر طباطبايي در پژويش

درآمدي فلسفي بر تداريخ انديشدۀ سياسدي    »هاي مشغول بوده و در يمين راسنا، كناب« اسلامي

مکنب تبريدز  »، «اي بر نرريۀ انحطاط ايران ديبا ه»، «زوال انديشۀ سياسي در ايران»، «در ايران

. را بده نگدارش درآورده اسدت   « نرريۀ حکومدت قدانون در ايدران   »و « خوايي و مباني تمدد

يد، وي معن د بده انحطداط جامعده    آ ترين كنابهاي فارسي وي برمي يمچنان كه از عناوين مه 

يداي مخنلدف    يداي وي در حدوزه   ديددگاه . باشدد  ايراني به دلي  زوال انديشۀ سياسي آن مدي 

را د از  ... فلسفۀ اسلامي، فيلسوفان مسلمان، ف يهان، سنت اسلامي، تاريخ انديشده در ايدران و  

 :ه كردتوان خلاص كند د به شرح ذي  مي آن حيث كه با بحث ما ارتباط پيدا مي

يدا د را نخسدت،     ملندزه بده اديدان و اسدطوره     فلسفه د يعني انديشۀ ع لاني غيدر   . 1 

معنداي   بده ... يونانيان تأسيس كردند و در واقع، تاريخ فلسفه؛ اع  از مسيحي، اسدلامي و 

. دقيق كلمه،  يزي جز تاريخ بسدد فلسدفۀ يونداني در ميدان اقدواه ديگدر نبدوده اسدت        

مبداني  ياي اسدلامي را نيدز بايدد بدا      وال فلسفۀ سياسي در دورهرو، تاريخ بسد و ز ازاين

مآبانده از   تاريخ ايران، بدا تفسدير غزالدي   « قرون وسطاي»در  .سنميد فلسفي د سياسي يوناني 

ديانت، ير كوششي براي انن ال انديشه فلسفي جديد، لاجدره، بدا مخدالفني سرسدخنانه     

محور ع  ، ميان ع   و شرا ايماد شدده  تر بر  گونه، تعادلي كه پيش شد و اين مواجه مي

انديشيدن تبددي  شدد    بود، بر ي  خورد و ديانت قشري به يگانه مبناي نرري نراه سنني

عده انن ال برخي از مفايي  فلسفۀ يوناني بده دورۀ اسدلامي    (.90، ص0082طباطبايي، )

ف ددان  ر يا ف دان آن مفايي  در فلسفۀ سياسي دورۀ اسلامي موجب شد تمدن اسدلامي د 

ياي اسدلامي راه   تأسيس شود و يمين امر در تحول آتي تاريخ كشور برخي مفايي  بنيادين

 (.50و03، ص(ب)0080طباطبايي، )ياي بنيادين بست  را بر برخي دگرگوني
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در ايران اسلامي، با احياي منابع دورۀ باسنان و بسدطي كده بده وجدويي از فلسدفۀ      . 2 

تر شد و فرينگدي فدراي  آمدد كده      بازتر و گسنرده، الفراغ شرالنن،قياي  افق  يوناني داده شد،

كه سدنت باسدناني ايدران     توانست ميان دو مبناي شرا و عرف، تعادلي ايماد كند؛ تا جايي

اي ادغداه شدد كده جدداكردن عناصدر       گونده  در ميراث فلسفۀ يوناني و ديانت اسدلامي بده  

در تاريخ فرينگدي ايدران، اگر ده    . نبودپرير  از يکديگر امکان« سنت»گانه اين  ياي سه رگه

آمد، اما با پايدان سديطرۀ سياسدي د فرينگدي خلافدت و        ، نصِّ بنيادين به شمار مي«كناب»

شدهري و يونداني تددوين شدد، مفهدوه سدنت، معنداي         تركيبي كه از عناصر فرينگي ايران

رۀ ندوزايش  عصر زرين فرين  ايران را از اين حيث، به درسدني، دو . تري پيدا كرد گسنرده

اند كه اين تركيب، زيدر لدواي نرداه خرِردگدراي      اسلاه و دورۀ احياي فرينگي ايران خوانده

خِدرد،  پرير شد و اين دوره تا زماني توانست ادامه پيدا كندد كده    شهري امکان يوناني د ايران 

رغد  اينکده اساسداً تأمد  در      بده (. 23-25، ص0082يمو، )باقي ماند  ضابطه تفسير شريعت

پرير نيست،  تداريخ   امکان« انحطاط تاريخي و زوال انديشه»يخ ايران، بدون طرح نرريۀ تار

ن ادي نرريدۀ  ياي  زمينه[ است]انديشه در ايران د برخلاف تاريخ انديشه در غرب د ننوانسنه   

 (.303و335، ص0085يمو، )را فراي  آورد  تداوه تاريخي و فرينگي

بايست با توجه به مفايي  و م ولاتي مورد تفسدير   در تاريخ معاصر، انديشۀ ديني مي. 3

اجنمداعي، اقنصدادي و سياسدي تددوين شدده       مناسبا  جديدد گرفت كه با توجه به  قرار مي

عامد  بده ايدران     اين در حالي است كه دريافني از تشيع كده بدا ورود علمداي جبد     . بودند

جهت خلاف تحدول   محمدباقر مملسي صورتي مدولن پيدا كرد، در[ آرا ]عرضه شد و با 

يمان، )مطلوب بود و بدينسان، انديشۀ ديني نيز منحني زوال انديشه در ايران را دنبال كرد 

پدرير شدد    گاه فلسفي، در شرايطي امکدان  از ديد دورۀ گرار از سنت به تمددو طرح  (355ص

طدور اساسدي    شده با سرشت انديشۀ دورۀ اسلامي؛ يعني سدنت، بده   كارگرفنه كه اسلوب به

 ن دادي از سدنت  در شرايد امنناا انديشده و تصدلب سدنت، تنهدا بدا      . باين و ناسازگار بودمن

توان سنت را با امکانا  خودِ سدنت   نه نمي رو شد، وگر به طور جدلي با سنت رو توان به مي

نرر در مبداني خدود را    جره، تمديد  سنني كه توان طرح پرسش و لا. مورد پرسش قرار داد

اي اسنوار براي تركر و تمديد آن فدراي  آورده و بده    تواند شالوده نمي از دست داده باشد،

نرر در مباني، در محددودۀ    دست ديد و بنا بر اين در نهايت، يرگونه كوشش براي تمديد
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 . (8، ص0039يمو، )آن، در عم ، محنوه به شکست خوايد بود 

اعننددايي بدده  بددي سددير عمددومي انديشدده در ايددران تددا تشددکي  دارالسددلطنه تبريددز در . 3

يداي ايدران و    كرد و تا شکسدت ايدران در جند     ياي دوران جديد، جريان پيدا مي دگرگوني

شدد، انديشديدن ايراندي،     يدا پديددار مدي    روس، با شنابي كه در ضدرباين  زمدانِ دگرگدوني   

عام  اصليِ شنابي كده در زمدان تداريخي    . كرد ياي واقعيت را دنبال نمي ضرباين  دگرگوني

يعندي  )يداي ايدران و روس    ماد شد، بحران آگايي به دنبال شکست ايدران در جند   ايران اي

رو، شناب زمان تاريخ ايران، تنها در قلمرو مناسبا  سياسدي مدؤثر    بود و ازاين( عام  بيروني

واقع شد؛ در حالي كه در ديگر قلمروياي فرين  و تمدن ايراني، زمان، كند و طولاني بداقي  

يداي گونداگون بده     از ميان رفت و زمانهايي بدا ضدرباين    مراتب زماني وحد ِبدينسان، . ماند

و از آن پس تا نيمۀ دوه سلطنت ناصدرالدين شداه،   ( 050-050، ص0082يمو، )وجود آمد

اما اين نکنه، جداي شدگفني دارد كده در ايدن     . بند نراه سنني بود شيوۀ انديشيدن ايراني، تخنه

البنه بدديهي اسدت كده تدا     . تدوين نشد در توضيح سنت اي نرريهنراه سنني، در تحول تاريخي، 

تواند تغييدر   زماني كه شالودۀ نراه سنني، مورد ترديد قرار نگرفنه باشد، موضع آگاييِ آن نمي

ياي تداريخي پيددا نشدود،     يايي از دنياي جديد در افق دگرگوني پيدا كند و تا زماني كه نشانه

[ اي] امدا يديچ نرداه انديشديدن سدنني     . ايدد شدد  پدرير نخو  تدوين مفهومي نو از سنت امکان

يدا   ياي تاريخي، يکسره به پيامدياي آن دگرگوني تواند با انن ال سنت به بيرون دگرگوني نمي

ايرانيدان ايمداد شدد و    ِ گسسدني ميدان نردر و عمد     به تدريج (. 20-23يمان، ص)اعننا بماند  بي

پديدارشددن  . خواندده شددند  « انروشنفکر»م دما  تشکي  گرويي فراي  آمد كه از آن پس 

اين گسست ميان سنت قدمايي و الزاما  عم ، يکي از مهمنرين حوادث تداريخ انديشده در   

ياي دو سده اخير را جز با توجده   ياي اخير است و معناي بسياري از دگرگوني ايران در سده

  (.23يمان، ص)توان فهميد  به توضيح اين گسست نمي

تدداريخ و تدداريخ انديشدده، در بهنددرين حالددت، ت ليدددي از  رانددينويسددي اي تدداريخاگر دده . 2

النفداتي بده مبداني نردري آن،      آمد عاد ، پيوسنه در بي نويسي غربي است، اما از خلاف تاريخ

نويسي تداريخ و تداريخ    رو، جاي شگفني نيست كه تاريخ تاريخ تحول پيدا كرده است و ازاين

نويسدي ايراندي،    توان گفت كه سدطح تداريخ   ، ميوانگهي. انديشه در ايران، تاريخ عدمي است

تر از آن است كه بنواند دسنگايي از مفايي  و م دولا  پيچيددۀ جديدد را     طور عمده، پايين به



010 

 

 

ه 
گا
د
دي
ر 
ي ب
ظات
لاح
م

«
ن
و ب
ب 
صل
ت

 
ي
ران
 اي
شة
دي
 ان
بة
جر
ر ت
 د
ي
لام
س
ت ا
سن
ت 
س
ب

»  /
ار
 اي
 خ
 ا
دخ
دا

 
و 

 ار
ره
  
حم
ا

 
 

نويسدي جديدد ايراندي، نخسدت بدا       از اين حيث، شايد بنوان گفدت كده تداريخ   . به كار گيرد

جديدد اروپدايي بدراي     نويسدي  كوششي نرري براي تن يح مضمون مفايي  و م ولا  تداريخ 

به عبدار  ديگدر،   . امکان كاربرد آنها در مواد تاريخ و تاريخ انديشه در ايران آغاز خوايد شد

 آگايي دوران جديد ايدران نويسي جديد ايراني در صورتي ممکن خوايد شد كه از ديدگاه  تاريخ

ث دربدارۀ مبداني   رسد كه گاه نخست، بح در تاريخ ايران، نرر كني  و از اين حيث، به نرر مي

نويسدي جديدد    تدوان گفدت كده تداريخ     به اجمال مي. بندي تاريخ ايران بوده باشد نرري دوره

ايراني، زماني آغاز خوايد شد كه نخست، با تبيين سرشت دوران جديد ايدران، توضديحي از   

از نردر تداريخ   . ياي ميانه و شالوده قرون وسطايي آن عرضه كرده باشي  پيوندياي آن با سده

ايران، با آغاز دوران جديد، عصر آن دو تاريخ براي يميشه به سدر آمدده اسدت و در  ندين     

يداي مياندۀ ايدران در     شرايطي، تدوين تاريخ ايران با قراردادن نوزايش دورۀ اسدلامي و سدده  

ياي تاريخ ايران، آب در ياون كوفنني بيش نخوايدد بدود؛ يمچندان     كانون توضيح دگرگوني

ايج پدژويش آن دو دوره و اعدراض از آن نيدز موجدب خوايدد شدد كده        توجهي به نن كه بي

تدرين مشدکلا     ياي جديد منأخران، به عنوان يکدي از عمدده   نسبت سنت قدمايي و ديدگاه

  .(50يمان، ص)تاريخ و تاريخ انديشه در ايران، مورد بررسي قرار نگيرد 
كده نويسدندگان تداريخ    وجود ندارد، به اين علت است  نويسي جديد ايراندي  تاريخاينکه 

ياي  ايران؛ اع  از پژويندگان بيگانه و ايراني، ينوز در نوشنن تاريخ جديد ايران به شيوه

ياي تاريخ جديدد را از حدوادث تداريخ     نويسي قدي  ايران، نرر دارند و دگرگوني تاريخ

 . گيرند قدي ، قياس مي

با ن ادي مبنداي   نويسي جديد ايراني، زماني ممکن خوايد شد كه بنواند تاريخ

ياي فرازماني و فراتاريخي كده   سدۀ اخير و ديدگاه ياي سياسي ني  ايدئولوهي

تبيين پيامدياي تخالف آن [ و]بيان ديگري از اعراض از آگايي تاريخي است

امکان و اين امنناا و ايضاح منطق اين تخالف را موضوا بحث تداريخ ايدران   

نويسدي   ندد راه يمدوار ت ليدد از تداريخ    توا نويسي ايراني نمي تاريخ. قرار ديد

يداي   آمدياي عاد  دگرگدوني  غربي را دنبال كند و براي اينکه بنواند خلاف

تاريخ ايران را توضيح ديد، نخست بايد بنواندد كوششدي اساسدي در جهدت     

 (.33يمان، ص)انماه ديد  نويسي غربي مفايي  و م ولا  تاريختن يح 
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سدخن   «اصلاح ديني»ر، به جاي تفسير ح وقي اسلاه، از ياي اخي ويژه در ديه اينکه به. 5

بدا  « اصدلاح ديندي  »ديند كه مضمون مفهدوه   شود و به اين نکنه توجهي نشان نمي گفنه مي

تواند سازگار باشد، مبيلن اين امر اسدت   طور عمده شرعي است،  گونه مي مواد ديني كه به

شدروطيت و سرشدت تحدولي    خوايي، معناي م اي پس از پيروزي جنبش مشروطه كه سده

يواداران مشروطيت به اين نکندۀ اساسدي   . كه آن ايماد كرد، به درسني فهميده نشده است

در اسلاه، به عنوان دين مبنني بر ح وق شدرا، در تمدايز   « اصلاح ديني»پي برده بودند كه 

. آن با مسيحيت، جز از ممراي تبدي  قانون شرا به نراه ح وق جديد ممکن نخوايد شدد 

سداب ه در نرداه ح دوقي يدح      طور عمده تحدولي بدي   گفت اينکه مشروطيت ايران كه بهش

نويسدي    تداريخ . كشور اسلامي ايماد كرد، از اين ديدگاه، مورد بررسي قدرار نگرفنده اسدت   

يداي سياسدي    رو، پيوسدنه بده جنبده    ايران، مانند روشدنفکري آن، سياسدي اسدت و ازايدن    

رسدد كده بدا سد وط      ت؛ در حالي كه به نرر نميدگرگوني مشروطيت توجه نشان داده اس

در يدح كشدور اسدلامي و     حکومت قانوناي پس از تمربۀ تأسيس نخسنين  سلطنت و سده

تدوين نراه ح وقي آن بر مبناي قانون شرا، تمربه مشروطيت، ايميت خدود را از دسدت   

افد  بخدش   تغغفلت و بيشنر از آن، . داده و معناي مشروطيت به درسني فهميده شده باشد

معنداي   خدوايي بده   دادن به الزاما  منطق جنبش مشدروطه  بزرگي از روشنفکران ايراني در تن

اي پديش در ايدران روي داده     يايي است كه از سدده  اعننايي به عام  محرک يمه دگرگوني بي

يابندد كده يرگدز ننوانسدنند در      نمدي  يدا را در  است و آنان از اين حيث، معناي اين دگرگوني

 (.058-059يمان، ص)دوران جديد ايران قرار گيرند « هآسنان»

از درون  جريدان روشدنفکري  به خلاف آنچه در كشورياي اروپدايي اتفداق افنداده بدود،     . 7

رو ننوانست در تحول خود در نسبت ميان روشدنفکري و   انديشۀ سنني ايران بر نيامد و ازاين

شه در اروپا كه در آن، انديشۀ تمدد بدا  بدينسان، به خلاف تاريخ اندي. انديشۀ سنني تأم  كند

آغداز و شدالودۀ آن اسدنوار شدد، در ايدران، تمدددخوايي از پيامددياي         مناقشه منأخرين بر قدما

بود و نه تأملي در بنيادياي انديشۀ سنني و بدديهي اسدت كده در ايدن      اعننايي منأخران به قدما بي

دما در نگرفدت؛ اگر ده از يمدان آغداز     اعننايي به مباني قدما، جدالي ميان مندأخرين و قد   بي

روشنفکري در ايرانِ عصر ناصري بحث دربارۀ نسبت انديشۀ تمددخوايي با انديشدۀ سدنني   

خدان، تنهدا نداظر بدر      بحث ملکد  (. 30-33يمان، ص)ياي روشنفکران غايب نبود  از نوشنه
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ت؛ زيدرا او  دانسد  وجهي از انديشۀ آيين ترقي  است و خود او نيز يمۀ پيامددياي آن را نمدي  

« داري اخدر اصدول مملکدت   »كرد و آن را به  ياي مادي آن محدود مي را به جنبه« آيين ترقي»

آورد و نيدز بدا    سخن به ميدان مدي  « بنيان نر »خان در مواردي از  اگر ه ملک . كاست فرو مي

ر در صددد اخد  [ ايران]دولت ... وقني اولياي»نويسد كه  ميرزا، مي اي به اصلاحا  عباس اشاره

تنريما  فرن  برآمدند، اصول نر  را به ييچ وجه نديده، حواس خود را منحصر بده ت ليدد   

« اخدر فروعدا   »، در نهايت از محددودۀ  «بنيان و اصول نر »، اما در نرر او «فروعا  كردند

 (.98-99يمان، ص)رفت كه اصلاح ظاير دسنگاه دولني بود، فراتر نمي

اي ندو بدراي درک ماييدت دوران     تمددد، شدالوده  بايسني انديشۀ  در شرايطي كه مي. 1

شد و لاجره، راه را بدراي تحدولي    «انديشه»جانشين  «ايدئولوهي»كرد،  جديد براي ما فراي  مي

شددن م ددما     در ايران، از اسن رار صفويان تا فدراي  . كه در شرف انماه بود، مسدود كرد

سداب ه شدد و    يخدوش كسدوف بد    خوايي، سنت و انديشدۀ سدنني دسدت    جنبش مشروطه

سدنت، تدوان   . نيامدد  آيين و انديشمندي توانمندد در رويدارويي بدا تمددد بدر      اي نو انديشه

سازي خود با امکانا  سنت را از دست داده بود و تحولي در تداريخ غربدي در شدرف     باز

اگر ه سنت يمدۀ  . بايسني به ت دير تاريخي يمۀ عال  و آده تبدي  شود تکوين بود كه مي

يدايي   ا از دست داده بود، اما ينوز امکاناتي داشت كه البنه ارباب سنت با ابدزار توان خود ر

در ايدن فاصدله، نويسدندگاني كده از     . توانسنند به آن آگاه شدوند  كه در اخنيار داشنند، نمي

پايدان سدنت و بازگشدت بده ظداير       ياويۀ توي  دوگانهكردند، در  بيرون سنت در آن نرر مي

ميدان   ايددئولوهيِ برزخديِ  آورده اين رويکرد به سنت و تمدن غربي،  رتمدن غربي افنادند و ف

توانسدت بده جددل     سنت و تمدد بود كه نه جايي در سنت داشت و نه از ديدگاه تمدد مدي 

معناي اين بود كده   شدن گسنرۀ آن، به  ياي ايدئولوهيکي و يمگاني پيدايش نراه. گرفنه شود

« آرندت  آندا  »كده   از دست نداده است و يمچنان ينوز سنت، يمۀ توان و امکانا  خود را 

رفدنن تدأثير آن نيسدت؛ بلکده ايدن خطدر        معناي ازميدان  پايان سنت، ضرورتاً به: گفنه است

پيوسنه وجود دارد كه در تماس سنت با ايدئولوهي د سنني كه در رويارويي و مصداف بدا    

  .دي ديگر دست زندتمدد، جن  را باخنه است د با آزادكردن نيروي نهاني خود به نبر

ياي كنوني مدا نيدز    بست بسني بر بن برد، بلکه بن ، نه تنها راه به جايي نميسنيزي غرب. 9

تدواني  بشناسدي ؛    ما تنها در نسبت تعام  مثبت با غرب است كه خود را مي. خوايد افزود
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تدوان كدرد كده     يداي مدا نباشدد، ترديددي نمدي      ياي غدرب، پاسدخ    را كه حني اگر پاسخ

ياي غرب است؛ زيرا گرشنۀ غدرب، آينددۀ ماسدت و جدز از      ياي ما، يمان پرسش پرسش

ياي ميانه و در آغداز دوران جديدد    يايي كه غرب در پايان سده ممراي طرح ممدد پرسش

پدرير نخوايدد شدد     بست كنوني امنناا و بحدران ع لانيدت، امکدان    طرح كرد، خروج از بن

ويدژه   طدور كلدي و بده    خ دورۀ اسلامي، بده مشک  بنيادين تاري .(03-08، ص0039يمو، )

سدازي آن   تركر سنت و باز تکرار بي هبست دوگان بنرفني از  تاريخ انديشه، پيداكردن راه برون

گانه،  بست دو رفني از اين بن پيداكردن راه برون. است« شناسانه ايدئولوهي جامعه»بر مبناي 

. پدرير نخوايدد شدد    جديد امکانجز از ممراي تمدد؛ يعني تأسيس انديشۀ فلسفي دوران 

معناي اين سخن آن است كه از سويي، بايد وجدان تاريخي جديد پيدا كني  كه بر شدالودۀ  

بنياد نگرفنه باشد و از سوي ديگر، توجه به سدنت، بايدد   « شناسانه ايدئولوهي جامعه»تکرار 

نوار براي تبيدين  اي اس تركري مبنني بر انديشۀ دوران جديد باشد تا اين تركر، خود شالوده

يمدان،  )گسست و پيوست با گرشنه در جهت تحکي  تمدد باشد و نده مايدۀ ويراندي آن    

تا زماني كه در موضدع تمددد قدرار نگرفنده باشدي ، حندي        به عبار  ديگر، (.33-38ص

ارزيابي درست سنت نيز غير ممکن خوايد بدود؛ زيدرا در شدرايطي كده خدروج از سدنت       

و امکدان بازگشدت بده    [ اسدت ]به ضرور  صور  گرفنده  انديشۀ قدي  و گسست از آن 

اي ندو بده ارزيدابي سدنت      سنت و تمديد آن وجود ندارد، نا ار بايد با تکيده بدر انديشده   

يداي   ن د و بررسي تاريخ انديشۀ سياسي در ايران به شيوۀ اسلوب(. 71يمان، ص)پرداخت

، بده  ندين بررسدي و    ي ينوز آغاز نشده است و اگر ي  پژويشگراني به تفننن ادي درون

ياي آنان ننوانسنه است به هرفاي تاريخ انديشۀ سياسي در ايدران   اند، كوشش ن دي پرداخنه

 .سو بر منطق حاك  بر تحول آن بيفکند راه يافنه و پرتوي ير ند ك 

گشدا بده درک    راه فلسدفۀ تداريخ  ترين مشک  ما اين است كده در غيداب يدح     مه 

نوعي از وجدان تاريخي در دورۀ اسلامي تکوين پيددا   ه  اگر. اي  مان نشسنه زمانه

اي كده در دوران جديدد در    گونه معناي جديد كلمه، به كرده است، اما تاريخيت به

زمين به وجود آمده و مبنني بر تحولي اساسدي در مبداني فلسدفي انديشدۀ      مغرب

  (.35-33يمان، ص) جديد غربي است، يرگز در تمدن اسلامي ظاير نشد
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تأم   «Objekt»ياي غربي به  پژويش« Subjekt» اي تبدي  ايران ازكوشش بر

اگر ده طدرح   . ياي فلسدفي كندوني اسدت    فلسفي، كوششي بنيادين در بحث

، اما تا زماني كه نندواني   است اي به تأخير افناده بيش از سده ،پرسش از ايران

يراندي  تاريخ جهاني گره بزني ، ندوزايش يدا رنسدانس ا    ۀاين ايران را به فلسف

يا پيش آغاز شده است، به  انحطاط ايران كه از سده ۀآغاز نخوايد شد و دور

 .(03، ص(ج)0080يمو، ) پايان نخوايد رسيد

 نقد نظریة دكتر طباطبایی دربارة سنت اسلامی( ب

باشد، وي يرگز در  با اينکه مباحث دكنر طباطبايي، بيشنر مربوط به سنت اسلامي مي

وي، ير ندد تصدريح بده ايدن     . فاف از سنت ارائه نکرده استسراسر آثارش، تعريفي ش

نکنه ندارد كه عالمان ديني، نمايندگان و نمايانندگان اين سنت يسنند، اما از اينکه بيشنر 

آورد از رفندار و انديشدۀ    و بلکه يمۀ مصادي ي كه از مواجهه سنت و تمددد غربدي مدي   

و جايگايي را بدراي عالمدان ديندي     يابي  كه وي  نين ن ش باشد، درمي عالمان ديني مي

در ح ي دت، در انديشدۀ دكندر طباطبدايي ميدان      . در ساحت سنت اسلامي پريرفنه است

اي كه  گونه اي مسن ي  برقرار است؛ به بست فکري عالمان ديني، رابطه تصلب سنت و بن

 كند، به طريق اولي بر عالمدان ديندي نيدز    يمۀ ن ديايي كه وي بر سنت اسلامي وارد مي

تواند در عين  رو، پاسخ به تأملا  وي در خصوص سنت اسلامي مي ازاين. داند وارد مي

ضمن اينکه ادعاي اين نوشدنار  . حال، پاسخ به تأملا  وي دربارۀ عالمان ديني نيز باشد

در توانمندي عالمان ديني در مواجهه درست بدا غدرب د دقي داً بدرخلاف ادعداي دكندر        

برخي از ملاحرداتي كده بده    . ايگاه عميق سنت اسلامي استطباطبايي د به دلي  اتخاذ پ 

 :شود، به شرح ذي  است تأملا  آقاي طباطبايي وارد مي

دكنر طباطبايي در پاسخ به يح سدؤال و مسدألۀ محدوري شدک  گرفنده      ياي  انديشه. 1

ياي وي بدان تصريح نشده و كشف آن به عهده خوانندده   است؛ سؤالي كه يرگز در نوشنه

شدده در پشدت    پنهان مسألۀبا مطالعه ممموعه آثار دكنر طباطبايي دربارۀ . ه استواگرار شد

نخست اينکه  را ايدران ع دب ماندده و مثد      : كند نرريۀ وي دو فرض به ذين خطور مي

  غرب پيشرفنه نشده است؟ و دوه اينکه  را تمربۀ غرب در ايران پياده نشده است؟
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سدي بدراي دكندر طباطبدايي، سدنت اسدلامي و       رسد، مسألۀ اسا برخلاف آنچه به نرر مي

مسألۀ مهد  بدراي وي،    عکس، فروبسنگي آن در عصر تمدد و حني ماقب  آن نيست؛ بلکه به

به عبدار  ديگدر،   . در ساحت انديشۀ اسلامي است( ع   يوناني غير م يد)فروبسنگي تمدد 

ت عدالمگير شددن   رغ  اينکه تمدد، قابليد  پرسش اساسي براي دكنر طباطبايي اين است كه به

در ايدن صدور ،    0دارد، پس  را در ايران پا نگرفنه و  را ايران، يمچون غرب نشده است؟

آنکده   مانددگي مدا نيسدت؛ بلکده د بدي       پاسخي براي پرسش از ع دب   تأملا  دكنر طباطبايي،

ايدن در  . اسلامي اسدت  بخوايد د تحليلي از ضعف انديشۀ تمدد براي گرار از ساحت سنت 

اي كده خواننددۀ    گونده  رسد نويسنده تلاش كرده تا فرافکني كند؛ بده  ه به نرر ميحالي است ك

ننيمده  . ماندگي ما ريشه در سنت اسلامي مدا دارد  كند تماه بدبخني و ع ب  آثار وي گمان مي

رغ  اينکه دكنر طباطبدايي، مکدرر از افندادن      نين تفسيري از سنت اسلامي اين است كه د به 

كند د به دلي  يأسدي كده     ديد و آن را تمويز نمي ياي غرب يشدار مي شهدر داه تاريخ و اندي

رفدت   كند، براي بدرون   تفسير وي از ضعف سنت اسلامي در مواجهه با عصر تمدد ايماد مي

از اين وضعيت، خواننده آثارش را ناخواسنه و شايد ي  خواسدنه، بده پنداه آوردن بده دامدان      

تح دق تمددد در    اساسي دكندر طباطبدايي،   دغدغدۀ از آنما كه   5.كند غرب و تمدد دعو  مي

خدان   ملکد  )توان وي را در تدداوه خدد روشدنفکران اوليده      ساحت سنت اسلامي است، مي

دانست با اين تفاو  كه روشنفکران اوليده بدا   ...( زاده و الدوله،آخوندزاده، سيدحسن ت ي ناظ 

كردندد تدا مناسدبا      رفنن آن، تلاش مدي نگ بازي طرد و حرف سنت اسلامي و اصطلاحاً با به

گدرفنن آن   بدازي  و دكنر طباطبايي دقي داً بدا بده    0تمدد را به محور مناسبا  ايراني تبدي  كنند

كند تدا خدودِ سدنت     به عبار  ديگر، دكنر طباطبايي تلاش مي. درصدد  نين م صودي است

رو اسدت كده وي تدلاش     از يمين. را عين تمدد كند، نه اينکه تمدد را به جاي سنت بنشاند

... كند تا تفسيري از انديشۀ نمايندگان سنت از جملده آخوندد خراسداني، علامدۀ نداييني و      مي

داندد تدا زمداني كده      خدوبي مدي   در ح ي ت، دكنر طباطبايي به 3.ارائه ديد كه عين تمدد باشد

اسدلامي  اي نا سب در تاريخ انديشدۀ   تمدد در اين ديار از دل خود سنت بيرون نيايد، وصله

ياي جديد در قرن سديزدي  مديلادي    نيح توجه دارد كه در غرب، دانشگاه  وي،. خوايد بود

اين در حالي اسدت كده   . سر برآورد« آكسفورد و كمبريج»از دل مدارس مريبي مسيحي مث  

ياي علميه اسلامي برنيامده، بلکه بده جداي    ياي جديد در شرق اسلامي از دل حوزه دانشگاه
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يداي علميده    شدن حدوزه  بر اين اساس، دكنر طباطبايي خوايان نزديح. ده استآنها ساخنه ش

بلکده    ياي ايران به مثابه دو نماد انديشدۀ سدنت اسدلامي و تمددد غربدي نيسدت؛       و دانشگاه

خوايد از دل سنت و به ناه سنت، زايش تمدد صدور  گيدرد و بده يمدين علدت يد ،        مي

ير ندد امکدان توفيدق      تر اسدت؛  اوليه، راديکال ياي روشنفکران  انديشۀ وي نسبت به انديشه

وي نسبت به آنها كمنر خوايد بود؛  ه اينکه تبيين تعارض سدنت اسدلامي و تمددد غربدي     

 . تر از زايش يکي از آنها از دل ديگري است بسيار راحت

نخسدت،  : براي گرار از يح انديشه، سه مرحلۀ منط ي مواجهه بدا آن وجدود دارد  . 2

در مرحلدۀ بدازفهمي، مح دق، بددون     . آن بازسدازي و در نهايدت،   بدازنگري  بازفهمي، سدس،

يرگونه تلاش براي تصرف در انديشۀ مورد نرر، به دنبال فهميدن ماييدت و جدوير آن   

كده در آن، مح دق،   « شدلاير مداخر  »در اين مرحله، اسنفاده از روش يرمنوتيح . باشد مي

د فکري خود، به افق زماني د فکدري مدنن    گرفنن از افق زماني   كند تا با فاصله  تلاش مي

در مرحلۀ بازنگري، (. 093، ص0038رباني گلدايگاني، )نزديح شود، بسيار مفيد است 

كند تا به بررسي و ن د انديشۀ مدورد مطالعده بددردازد؛ البنده وي، نيدح       مح ق تلاش مي

ه مرحلدۀ  گرار دفعي بد   ،[تسلد بر منن]شدن در مرحلۀ نخست  توجه دارد كه بدون م ي 

تواندد بددون فهميددن ماييدت و جدوير يدح        شود؛  را كه مح ق نمدي  دوه ممکن نمي

كند تا بدا گدرار از    در مرحلۀ سوه، مح ق تلاش مي. انديشه، به بررسي و ن د آن بدردازد

مسدن   و    ياي انديشۀ مورد مطالعده، بده تأسديس و بازسدازي يدح انديشدۀ ندو،        ضعف

 . مطالعه بدردازدتر از انديشۀ مورد  يافنه تکام 

رسد، دكنر طباطبايي ير  ند در دو مرحلۀ اخير ورود داشنه، امدا ورودش   به نرر مي

وي اگر ه سخن از بازخواني و بازفهمي سنت اسلامي بده ميدان   . غير منط ي بوده است

به عبار  . يمان بازنگري در سنت اسلامي است  آورد، اما محنواي اين بازفهمي وي، مي

مرحلۀ نخست از سده مرحلدۀ ذكرشدده را طدي       باطبايي بدون اينکه ح ي ناًديگر، دكنر ط

كند، وارد مرحلۀ دوه شده است و به يمين علت، طبيعناً ننوانسنه مرحلده دوه و مرحلده   

دركدي سدطحي     اساساً درک دكنر طباطبايي از سدنت، . سوه را درست و منط ي طي كند

پنداشدنه و تصدور كدرده    « گرشدنه »ندرادف  را م« سنت»اي كه وي ناباورانه  گونه است؛ به

رسدد، زمدان    آيد و زمان حال و آينده فرا مدي  يمچنان كه زمان گرشنه، روزي به سر مي
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راه از سدوي ديگدر؛ اگر ده    . (05، ص(ج)0080طباطبايي، )است  سنت نيز به سر آمده

يخ تدار  بدازخواني »نهايي دكنر طباطبايي براي تح ق تمدد در ساحت انديشۀ اسدلامي،   ح 

اي اثباتي د كه   باشد، اما واقعيت امر اين است كه از آنما كه وي، نرريه مي «انديشۀ اسلامي

دارد، لرا درصددد  بنواند انديشۀ اسلامي و يا حني تمدد غربي را تبيين كند د در اخنيار ن 

وي در ! است تا ضعف اين ف دان نرريه را با بازخواني تاريخ انديشۀ اسلامي جبران كند

اش را در  خوايد تفسيري از سنت ارائده ديدد كده توانمنددي     زخواني از سويي مياين با

خوايد وجوه امکان حركدت از سدنت بده     قبال تمدد از دست داده است و از سويي مي

رسد، وي كه خود، پاي در زمين سکولاريسد  دارد، در   به نرر مي. تمدد را برجسنه كند

سنت است و از اينکه سدنت اسدلامي از ندوعي    كردن  اين پروهه نيز، به دنبال سکولاريزه

باشدد، ناراضدي و بلکده     م اومت دروني و بلکه ذاتي در برابر سکولاريس  برخوردار مي

اي كده بدراي توصديف     عصباني است و اين عصبانيت را بيش از يمه در نرداه واهگداني  

 .توان ديد برد، مي كار مي سنت اسلامي در تاريخ ايراني به

پدارادايمي،   در ن دد درون . پدارادايمي  پدارادايمي و بدرون   ه اسدت؛ درون ن د بر دوگون. 3

منطق اين   شود و نوعاً يا عوض مي يا و نسبت شود؛ بلکه داده ساخت و شاكله، عوض نمي

پارادايمي، ناظر به اصدول و مبداني    املا ن د برون. شود نوا ن د نيز به شک  دروني تنري  مي

يا ي  عدوض نشدوند د سداخت و شداكله       يا و نسبت دادهد حني اگر    است و در ننيمۀ آن

در ت رير دكنر طباطبدايي از وضدعيت انديشدۀ سياسدي در ايدران، تنهدا بده        . شود عوض مي

پارادايمي اصالت داده شده و از ادعاي ف دان آنها، زوال خود انديشۀ سياسدي   ن دياي برون

ايي يدح انديشده، ن ددياي    در پويد : اين در حدالي اسدت كده اولاً   . ننيمه گرفنه شده است

وجود : ثانياً. پارادايمي اصالت و ن ش دارند پارادايمي نيز به يمان ميزانِ ن دياي برون درون

ديندي   باشد و ساحت آن ساحت بدرون  ياي ديني مي د كه غير م يد به ن    فلسفهعلمي مث  

اي اسدلامي  يد  ديني بده انديشده   معناي وجود نگاه برون است د در سراسر تاريخ اسلامي به 

توجه به اين نکنه، مه  است كه اگر يح پاراداي  بنواند اصد   . باشد تاريخ اسلامي مي درون

بده    پارادايمي بده خدوبي اثبدا  كندد،     ياي برون وجود و نيز ع لانيت وجودش را با منطق

  يمان ميزان توانسنه بر اصالت منطق دروني خود بيفزايد و لازه نيست كه از اين پس نيدز، 

يداي   شددن بدا پرسدش    اش را تنها از طريق مواجده  د و ع لانيت خود و مسائ  درونيوجو
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تر اينکده، ف ددان پرسدش بيروندي از يدح       مه . ياي رقيب ثابت كند شکنانه پاراداي  شالوده

  اول اينکه پاراداي  مركور در حالدت سدکون،  : تواند دو معنا داشنه باشد پاراداي ، حداق  مي

ال قرار دارد و اساساً در شرايطي قرار ندارد كه بنواند ع لانيت خدود را  زو  انحطاط و نهايناً

اش اثبا  كندد؛ دوه اينکده    ياي اساسي درباره وجود و كارآمدي طور مداه از دل پرسش به

گيدري   اي برخودار اسدت كده مدانع از شدک      پاراداي  مركور از  نان ع لانيت فعال و زنده

يايي كه بددان   رو، جنس پرسش شود و ازاين  ۀ خود ميشکنانه دربار يرگونه پرسش شالوده

  .باشند مي 2«اسننکاري»و نه « اسنفهامي»ياي  شود، يکسره، پرسش معطوف مي

ياي اساسي دربدارۀ   از معناي دوه، ف دان پرسش« تغاف »يا « غفلت»دكنر طباطبايي با 

ي است كه از منرر اين در حال. معناي نخست تفسير كرده است انديشۀ اسلامي را تنها به

شدکنانه از سدنت اسدلامي     يداي شدالوده   مدافعان تاريخ انديشۀ اسدلامي، ف ددان پرسدش   

ياي رقيب، ينگاه مواجهه با انديشۀ برتر سنت اسدلامي   معناي خضوا انديشه تواند به مي

ضمن اينکه برخدي د از جملده نويسدنده ايدن سدطور د صدغراي اسدندلال وي را          . باشد

پدارادايمي دربدارۀ انديشدۀ     ياي برون عنا كه نه معن د به ف دان پرسشپريرند؛ بدين م نمي

 .اسلامي و نه معن د به ننايج منرتب بر اين ف دان از جمله انحطاط و زوال يسنند

اي كه امروزه در فلسفۀ علد  و تداريخ علد ، فاقدد يرگونده       دكنر طباطبايي به شيوه. 3

يي به بديهيا  د تلاش كرده تا ادعاي خدود   تکرار و ارجاا ادعا شيوۀاعنباري است د يعني  

در اين شيوه، محور اصلي نزاا به نفع يکي از طدرفين بده مثابده اصد      . را به كرسي بنشاند

و راكدردن   شود كه طرف م اب  جرأ   ون شود و اين امر، باعث مي موضوعه معرفي مي

تأم  در تداريخ ايدران    اساساً»در آن را در خود نيابد؛ به عنوان مثال، مضمون اين جمله كه 

دد كده مکدرر در    « پدرير نيسدت   بدون طرح نرريۀ انحطاط تاريخي و زوال انديشده امکدان  

معناي دقيق كلمه، ممُِ  شده اسدت د ندوعي     شود تا جايي كه به ياي ايشان تکرار مي نوشنه

اين در حالي است كه ييچ دليلي وجود ندارد كه بگدويي   . ارجاا به بديهيا  ادعايي است

يداي ادعدايي زوال و انحطداط ممکدن      م  در تاريخ ايران، ف د از طريق تأم  در منحندي تأ

آن نيدز   يداي ي ينداً صدعودي    منحندي توان تاريخ ايران را با تأم  در  شود؛ بلکه برعکس، مي مي

توان تاريخ انديشه در اسدلاه را از منردر تطدور ف ده سياسدي       درک كرد؛ به عنوان مثال، مي

لمي كه به درسني جاي حکمت عملي يونان در عال  اسلاه را گرفنده و  شيعه تأم  نمود؛ ع
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  5.د نيز داشنه است  سيري تکاملي د از گزارۀ سياسي تا نراه سياسي

گيدري كلدي آن مدؤثر اسدت و دليد  ايدن امدر،         يح تئوري در جهدت  نراه واهگاني  اساساً

پدرداز دقيدق،    است كه تئوري بايسنه. باشد يا مي نبودن خود مفايي  و واهه داري و خنثي جهت

ابندا مفايي  تئوري خود را تعريف و اثبا  كند و سدس نراه  ينش آنها در تئدوري را تبيدين   

تئوري دكنر طباطبايي بر واهگاني اسنوار است كه صدرفاً ادعدايي يسدنند و در    . و اثبا  نمايد

و نهاينداً زوال   برخدي از واهگداني كده وي در تئدوري انحطداط     . باشند مواردي حني مبه  مي

تصلب سنت، ديانت قشري، كسوف ع د   : گيرد، عبارتند از كار مي انديشۀ سياسي در ايران به

ننيمدۀ سياسدي، جددال     ياي بي ايرانيان، ايدئولوهي گسست نرر و عم بست سنت،  ديني، بن

رانيدان  نديشدۀ اي منحندي زوال ا  بحران در آگايي ايرانيان، بحران بنياديا، ميان قدما و منأخرين،

اند كه يرگونده تركيدب    اي اننخاب شده گونه شود اين واهگان به يمچنان كه ملاحره مي... . و

 .شود از آنها به اثبا  تئوري انحطاط و زوال انديشه در ايران خن  مي

ير ند آنچنان كه دكنر طباطبايي به درسدني مطدرح كدرده اسدت، فلسدفه را يونانيدان       . 2

ف ادعاي وي، بسد فلسفه، ضرورتاً بسد فلسدفۀ يونداني نيسدت؛    اند، اما برخلا تأسيس كرده

بند باشند، بداز   پاي ياي ديندي  آموزهورزيدن نخوايند به   را كه حني اگر انسانها در م اه تفلسف

اندد ريدا كنندد؛     توانند خود را از سيطرۀ عالمي كه اديان بدراي آنهدا ايمداد كدرده     ي  آنها نمي

يايي است كه ناخواسنه در پس ذين معن ددان بده اديدان     لفهعالمي كه مشوب به مفايي  و مؤ

گدرارد و در ايدن صدور ،  ده       ورزيدن بر آنها تأثير مي  است و به ينگاه تفلسف قرار گرفنه 

شدود؛ بلکده    ياي فلسفۀ يوندان در عدال  اديدان داده مدي     يايي كه به پرسش بسا، نه ف د پاسخ

بدا ايدن حسداب، تأكيدد بدر ارزيدابي اوج و        .يا نيز تغيير يابدد  ممکن است اساس آن پرسش

يدا و مبداني يونداني، تأكيددي      ياي انديشۀ فلسفي در عوال  غير يوناني منحصراً با ملاک فرود

دكنر طباطبايي به تبع برخي مسنشرقين، فلسفۀ اسدلامي را د بده دليد      . غير موجه خوايد بود

 3.بيندد  د رو به انحطاط و زوال مي  «هكلا»[ عل ]دورشدن از مباني فلسفۀ يوناني و تبدي  آن به 

يابي  كه آنهدا حد     خوبي درمي اين در حالي است كه با دقت در فلسفه و فلاسفۀ اسلامي، به

اند؛ بلکه از آنما كه عالر  نضج و رشد فلسفۀ اسلامي، عالر  اسدلامي   در كلاه و منکلمين نشده

ال  و در ذيد  ايدن روح ببالدد،    اي كه در اين عد  است و روح زمانه، روح اسلاه است، فلسفه

رسداند و صدرف ايدن مددرسداندن، آن را از      ناگزير به بسد و تحکي  يمان عدال  مددد مدي   
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مؤيد اين نرريده، نندايمي اسدت كده گداه يدح فيلسدوف         8.كند مندولوهي فلسفه خارج نمي

ن باشدد؛ بده عندوا    اسلامي بدانها رسيده و معن د شده است؛ در حالي كه مخالف با اسلاه مدي 

توان به برخي از ننايج فلسفي زكرياي رازي اشاره كرد كده مخدالف صدريح ع ايدد      مثال، مي

توجه به اين قضيه، مهد  اسدت كده بدداني  يدر علمدي، درون يدح منرومدۀ          9.اسلامي است

غيدر   «يماينگي»كند و  منسم  معرفني، ناگزير در يماينگي با ديگر علوه اين منرومه رشد مي

لسفۀ اسلامي، درون منرومدۀ معدارف اسدلامي در يمداينگي بدا كدلاه       ف. است «جنسدي  ي »از 

تلاش دكنر طباطبايي براي واردكدردن  . جنس آن نشده است اسلامي رشد كرده، اما يرگز ي 

شود تا ديگر علوه ناشدي از فلسدفه نيدز     يمان نوا ع لانيت يوناني به عال  اسلامي، باعث مي

د    سيسدن  و منرومدۀ معرفدت ايراندي    . يماين  كنندناگزير خود را با يمان ع لانيت يوناني 

شدود تدا اجدزاي خدود را در      نداگزير مدي    اسلامي اگر بخوايد به صور  منسم  عم  كندد، 

عل  فلسفه است كه مادر علدوه،    محور اين يماينگي،  مسلماً. يماينگي با يکديگر تنري  كند

يداي   شد، در اين صور ، يماينگياگر اين فلسفه، يمان فلسفۀ يوناني با  حال. شود تل ي مي

در ايدن صدور ، نرريدۀ دكندر      03.گيدرد  لاحق نيز با يمين فلسفه و ع لانيدت صدور  مدي   

كند دغدغه سدنت ايراندي د اسدلامي و نده يونداني را         طباطبايي كه حداق  به ظاير وانمود مي

رريدۀ دكندر   بدرخلاف ن . انمامد دارد، عملاً به بسد فلسفه و ع لانيت يوناني و نه اسلامي مي

جديدد   «فلسدفۀ »رغ  عال  غرب جديد كده بدر بنيداد     طباطبايي، معن دي  كه عال  اسلامي، علي

 .اسنوار گشنه است «وحي» شک  گرفنه، بر بنياد

شدود كده    جا ناشي مي رسد عصبانيت و نگراني دكنر طباطبايي نيز از يمين به نرر مي

ري  مناسبا  و حني مناسدبا  ع لدي   وحي، محور تن  ماداه كه در عال  ايراني د اسلامي، 

قرار بگيرد، ورود انديشۀ تمدد و نشسنن آن بر جان سنت اسلامي غير ممکدن خوايدد   

اسدت و   تکامد  خطدي تداريخ   ياي دكنر طباطبايي، مبنني بدر نرريدۀ    از آنما كه تحلي . بود

تدلاش    وي در ارزيابي ير مرحله از تاريخ اسدلاه، . يعني تاريخ غرب  تاريخ از نرر وي،

يمچندين از آنمدا كده    . ياي يمان مرحله از تاريخ غدرب بسدنمد   كرده تا آن را با ملاک

غرب جديد بر شا  فلسفۀ جديد اسنوار است، دكنر طباطبايي تلاش كرده تا  نين ال دا  

ايدن  . يايي فلسفي يسنند ياي اساسي تاريخ معاصر ما نيز ضرورتاً پرسش كند كه پرسش

عال  اسلامي را نه فلسفه و بلکه وحي بداني ، نبايد اننردار  در حالي است كه اگر جوير 
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اساسي در تاريخ معاصر مدا ضدرورتاً از جدنس پرسدش فلسدفي        داشنه باشي  كه پرسش

باشد و  را ننواني  ادعا كني  كه پرسدش اساسدي در تداريخ معاصدر مدا در حدوزۀ ف ده        

اسدت د و از قضدا،    سياسي د كه در تاريخ اسلامي، جانشين حکمت عملي يوناني شدده   

ترين مسألۀ اين حوزه، در تداريخ معاصدر مدا سديري      مسألۀ ولايت ف يه به مثابه محوري

داشنه و ديري اسدت كده بده عندوان     « نراه»به « تئوري»تکاملي از اجمال به تفصي  و از 

 .ترين مسألۀ ف ه سياسي ما مطرح شده است محوري

را كه م دارن بدا عصدر ماقبد  تمددد       دكنر طباطبايي، حني آن بخش از تاريخ ايران. 5

بده عبدار  ديگدر، دكندر طباطبدايي      . باشد، با عينح تمدد مورد تحلي  قرار داده اسدت  مي

اي كده در آن   كندد؛ دوگانده   تحلي  مدي  دوگانۀ سنت د تمدد، تمامي انديشۀ اسلامي را در ذي  

در  ايدن . ييچ دلي  و مرجحي نسبت به سنت، اصد  پنداشدنه شدده اسدت     سوي تمدد بي

اش به ح ايق ازلي، ابدي و سرمديِ موجدود   حالي است كه سنت، حداق  در تل ي اسلامي

شود كه در وجه منُزلّش در عدال  سدفلي در قالدب مناسدکي كده       در عال  علوي اطلاق مي

اش، نرر بده اطدلاق و    يابد و تمدد، حداق  در تل ي غربي توانند منغير باشند، تملي مي مي

شود كده وجده ح ي دت آنهدا واقعيدت آنهدا        به پديداريايي اطلاق مي اعنبار نسبيت در آن،

در اين صور ، حني اگر بدريري  كده بايدد   . باشد؛ واقعيني كه عين تغيير و تحول است مي

تاريخ انديشه در عال  اسلاه را در ذي  دوگانۀ سنت د تمدد فه  كرد، منط اً امدور بالدرا     

طدور   دكندر طباطبدايي بده   . ت، تفسير كرد و نه برعکسمنغير را بايد در ذي  امور بالرا  ثاب

مکرر از عده درک الزاما  تمدد توسد سنت سخن رانده، اما يرگز از ع لانيت تمددد و  

الزاما  آن پرسش نکرده است؛ گو اينکه ع لانيت الزاما  تمدد، امري مفدروض بدوده و   

 !باشد سنت اسلامي براي ب اي خود ناگزير از يماينگي با آن مي

تحولا  تداريخ انديشده در اروپدا بدر تداريخ       تطبيقرغ  اينکه از  دكنر طباطبايي به. 7

اش كه بده   ترين ادعاي تئوري طور مکرر پرييز داده، خود، در محوري انديشه در اسلاه به

وي . شود، در اين داه افناده اسدت  مسأله انحطاط و زوال انديشه در تاريخ اسلاه مربوط مي

در عال  اسلاه را درست با يمان شيوه و فرايندي كده   گسست در سنتصۀ كند تا ق  تلاش مي

تدوين نرريۀ انحطاط در فرين  غربي، نشدانۀ  از نرر وي، . در غرب اتفاق افناده تبيين كند

يعندي  )يا  ون نرريۀ انحطاط داشنند  غربي. بلکه نشانۀ خلاقينش است  انحطاط آن نيست،
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شان رسيدند و عام  پيشرفت آنهدا نيدز   » سنت»ست از به گس( انديشيدند به انحطاطشان مي

اين در حالي است كه در اسلاه به اين دليد  كده نرريدۀ    . باشد مي  در گسست از اين سنت

مان يد    گاه به گسست از سنت ، ييچ(اي  يعني در انحطاط خود نينديشيده)انحطاط نداري  

آنچده    رسدد،  به نرر مدي ! ني ك رسي  و درست به يمين دلي  ي ، پيشرفت و ترقي نمي نمي

كند، اين است كه در عصر جمهوري اسلامي، نده   دكنر طباطبايي را مضطرب و عصباني مي

به عبدار    00.تر نيز شده است تنها گسست از سنت ايماد نشده، بلکه پيوند با آن مسنحک 

د بدا  خوايد  اند، امدا دكندر طباطبدايي نمدي     يا با نرريۀ انحطاط، گسست را ديده ديگر، غربي

كندد و ايدن يعندي يمدان     « ايمداد »خوايدد آن را    نرريۀ انحطاط، گسست را ببيند، بلکه مي

يداي جدلال آل احمدد و دكندر      گرايي؛  يزي كه ايشان وجودش را در انديشده  ايدئولوهي

 . يح عام  انحراف شناسايي كرده است... شريعني و

اخنن ماييدت سدنت و   شدن  رغ  ادعاي دكنر طباطبايي در درسدت  رسد د به  به نرر مي

مندي مکرر وي از ديگدر انديشدمندان اسدلامي بده دليد  عدده شدناخت         تمدد و گلايه

درسنشان از اين دو د درک نادرست دكنر طباطبايي از ماييت سنت و تمددد، وي را بده    

سدنت اسدلامي     اساسداً . تحلي  غلد از نسبت انحطاط و گسست از آنهدا كشدانده اسدت   

ايدن در حدالي   . باشدد  اي كه پيوسنگي، خصيصۀ ذاتي آن مي گونه ماييني پيوسنه دارد؛ به

است كه تمدد، عين گسسنگي و تفکيح است و به يمين علت ي ، عدين سکولاريسد    

تفکيدح و  »گرفنده شدده،    Seculerيدايي كده از ريشده     جوير مشنرک يمدۀ واهه )است 

گسسدنه و  معناي اين سخن آن است كه سنت در تماه مراتب خدود،  (. باشد مي« جدايي

شود و بايدد آن را در مراتدب مخدنلفش بده      به صور  اجزاي منفح از ي  ملاحره نمي

اين در حالي است كه تمدد، قابليت ت سي  به اجزاي خردترش . فه  كرد تشدکيکي شک  

تدوان آن را بده    را دارد و مراتب داني آن، وجه مشککي از مراتب عالي آن نيست و مدي 

پرير است، اين در حالي  رو، گسست از تمدد، منط اً امکان ازاين. فه  كرد ت سيميشکلي 

از  گسسدت »بدا   «گسسدت در سدنت  »البنه . است كه گسست و تفکيح در سنت امکان ندارد

اما مدعاي دكندر طباطبدايي   . توان به گسست از سنت قائ  شد منفاو  است و مي «سنت

يدا و   گانده نرداه ارزشدي تمددد، مبنندي بدر دو     . گسست در سدنت اسدت، نده از سدنت    

عدال  مثد  و زمدين    : اندد  منفح و جدا از يد  فدرض شدده     يايي است كه كاملاً  ندگانه
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افلاطوني، شهر خدا و شهر زمين آگوسنيني، جوير و امندداد دكدارتي، فندومن و ندومن     

 . شود خن  مي   ندگانه  به يح پلوراليس  و نراه  يمگي نهايناً... كانني و

دورۀ گدرار  »لا  دو سدۀ اخير ايران را با مفهوه كليددي  دكنر طباطبايي، تمامي تحو. 1

به عبار  ديگدر، از نردر دكندر طباطبدايي خدد حركدت       . كند  تحلي  مي «از سنت به تمدد

سويه و لاجره از جانب سنت به تمددد كشديده شدده     تاريخي عنصر ايراني به شک  يح

ريدت قريدب بده اتفداق     البنه دكنر طباطبايي در اين انديشه تنهدا نيسدت، بلکده اكث   . است

روست كه دوگانۀ مهد  تحدولا     و اساساً از يمين 05روشنفکران نيز يمين باور را دارند

اند تا به دنبال آن بنوانند ادعدا كنندد كده     تاريخ معاصر ايران را دوگانۀ سنت د تمدد ديده 

اين در حالي اسدت   00.خد سير حركت عنصر ايراني از جانب سنت به تمدد بوده است

تدوان و   شدود، مدي   لا  دو سده اخير ايران را از آن حيث كه مربوط به غرب ميكه تحو

تحليد  كدرد و مشدکلا  و     «دورۀ ورود تمدد بده سداحت سدنت   » بلکه بايد با مفهوه كليدي

ياي دو سدۀ اخير آن را نيز ناشي از م اومت سدنت در برابدر ورود ايدن ميهمدان      سخني

اين است كده در تل دي نخسدت، سدنت بده       تفاو  اين دو عبار  در. ناخوانده دانست

حركت سنت به سوي . كند  سوي تمدد و در تل ي دوه، تمدد به سوي سنت حركت مي

شددن   شدن سنت و حركت تمدد به سدوي سدنت، نشدان از خدالي     تمدد، نشان از خالي

اين در حالي است كه مسنشرقان و به تبع آنها روشنفکران وابسنه به غدرب،  . تمدد دارد

اند كه انگار اين سنت است كه به دامان تمدد پنداه   اي تغيير داده گونه أله را بهصور  مس

داند كه بنواند در يدر   دكنر طباطبايي در صورتي سنت را رايبر و رايگشا مي. برده است

 ندين  . سويه با مناسبا  يمان عصدر تطبيدق ديدد    عصري خود را به صور  كاملاً يح

كندد و   و زمانه مدي  تابع عصرگار بوده و آن را يمواره تصوري از سنت، با ثبا  آن ناساز

 . تواند رايبر باشد  گاه نمي ييچ  اي كه يمواره تابع باشد، انديشه

داند و منردورش از ن دادي    مي ن ادي سنتدكنر طباطبايي، تنها راه مواجهه با سنت را . 9

يدا بده    كده سدنت  اين در حالي اسدت  . ياي سنت است نيز، تمديد نرر در مباني و شالوده

كنندد و مداداه كده ع لانيدت يدح سدنت،        شک  پيشيني ع لانيت، حضور خود را ثابت مي

علاوه بر ايدن، پرسدش از يدح    . شده تل ي شود، دليلي براي پرسش از آن وجود ندارد تماه

سنت در ساحت مباني و مبادي، ضرورتاً پاسخي غيدر و بيدرون از محددوده آن را در پدي     



031 

 

 

ه 
گا
د
دي
ر 
ي ب
ظات
لاح
م

«
ن
و ب
ب 
صل
ت

 
ي
ران
 اي
شة
دي
 ان
بة
جر
ر ت
 د
ي
لام
س
ت ا
سن
ت 
س
ب

»  /
ار
 اي
 خ
 ا
دخ
دا

 
و 

 ار
ره
  
حم
ا

 
 

گونه نيست كه يرگونه پرسدش از سدنت در سداحت مبداني و      گر، اينبه عبار  دي. ندارد

امدا دكندر   . شده است، داشنه باشد مبادي بايد پاسخي غير از آنچه تا كنون سنت پنداشنه مي

كندد   ياي بنيادين از آن را قبدول مدي   ياي سنت به پرسش طباطبايي، ظايراً تنها زماني پاسخ

رسد، وي از اين نکنه غفلدت يدا تغافد  دارد كده      به نرر مي! كه سنت به نفي خود بدردازد

باشدد؛ بده عندوان     اساساً پرسش از امور، نوعاً مسبوق به ترديد در وجهي از وجدوه آن مدي  

 . گيرد مثال، سنت، ماداه كه در حال نشاط و رشد باشد، مورد پرسش قرار نمي

اسدنثنايي   شرايدها در تن  رسد، اين نرريۀ آقاي طباطبايي د كه ايرانيان پيوسنه،  نرر مي به

گرفنده شدده   « اسددريگنز »اند د از نرريده بحدران     به انديشيدن جدلي روي آورده يو بحران

منون كلاسيح بايد برخلاف معمول كه مباحث خدود را از  : اسدريگنز معن د است .باشد

مث   ه كسي بايد حکومت كند؟  گونه بايدد حکومدت كدرد؟    )سؤالا  ثابت و دائمي 

زنددگي  )كنند، بايد ن طۀ شروا مباحث نرري خدود را از مسدائ  عيندي     يشروا م...( و

ياي سياسي نيز، نخسنين كار بايد اين باشد كده بدداني     در فه  نرريه. اتخاذ كنند( عادي

پدردازي شدده    اي ذينش معطوف به نرريه از طريق  ه مسأله( مثلاً افلاطون)داز  پر نرريه

كده  شود، جايي اسدت   اي ايماد مي پرداز، مسأله نخسنين جايي كه براي يح نرريه. است

توان ننيمه گرفدت   بر يمين اساس، مي. شود با يح بحران و آشفنگي عملي مواجه مي

 خدوش و غيدر    پردازي  ندان رونق نددارد، آن جامعده، جامعدۀ    اي كه نرريه در جامعه

جامعده،  پدردازي روندق دارد، آن    اي است و بر عکس، در جوامعي كده نرريده   زده بحران

با يمه شوايدي كه اسددريگنز بدراي   (. 30، ص0033اسدريگنز، )زده است  جامعه بحران

اينکده اساسداً    اول: باشدد  مخدوش مدي نرريه وي به دلاي  ذي    كند، نرريۀ خود اقامه مي

يا بده راحندي    يا تغريه شوند، ير ند بحران يا يمواره از بحران گونه نيست كه نرريه اين

اي باشدد،   يا شوند، اما اين بدان معنا نيست كده يرجدا نرريده    بخش نرريه توانند الهاه مي

اي   مسدأله  اساساً بسياري از مطالعا  و تح ي ا ، تدح  اينکه دوه. مسبوق به بحراني است

نيسنند، نه بدين معنا كه  ند مسأله در طول يکديگر قرار داشنه باشند و نهايناً يمۀ آنهدا  

معنا كه برخي مطالعا  و تح ي ا ،  ندمنروره يسدنند و   به يکي بازگردند، بلکه بدين

توانند داشنه باشند كه ضرورتاً لازه ي  نيسدت كده يمدديگر را     عرضي مي ياي ي  مسأله

 سدوه . پشنيباني كنند و  ه بسا ممکن است برخي از آنها در تضاد بدا برخدي ديگدر باشدند    
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را در نرر گرفت كه بددون بحدران   اي  توان جامعه شود، مي برخلاف آنچه پنداشنه مياينکه 

اي نيدز   در  ندين جامعده  . است و حني در يح رشد نسبي و ثابني از كمال يد  قدرار دارد  

توان فيلسوفي را در نرر گرفت كه بدون اينکه احساس يرگونه بحراني بکندد، طرحدي    مي

ين عالمدان  در بسياري از موارد، ا  اساساًاينکه   هاره. اش ارائه كند براي جهش كمال جامعه

بدا  . باشد ديند، بلکه ننيمه يح عل ، تح ق يح نر  مي نيسنند كه آگايانه طرح و نرريه مي

احنساب اين ملاحرا ، بايد گفت كه يکي ديگر از اركان تئوري بحران دكندر طباطبدايي،   

 .گيرد  به دلي  ابنناي بر نرريۀ بحران اسدريگنز، مورد خدشه قرار مي

 گیري نتیجه

گداه تصدريح نکدرده، امدا بده نردر        يي با ن د سنت اسلامي د ير ند ييچ دكنر طباطبا

اين در حالي اسدت  . ترين منابع و مباني ان لاب اسلامي است رسد د درصدد ن د مه   مي

كه سنني كه وي به ن د آن نشسنه با سنني كه منبع و مبنداي ان دلاب اسدلامي اسدت، از     

 :رتند ازجها  منعددي منفاو  است كه برخي از آنها عبا

كدار   كندد، امدا آن را در خددمت مدرنينده بده      دكنر طباطبايي، سنت را حرف نمدي . 1

آميز سنت و مدرنينه معن د اسدت، امدا  ندين تعداملي از      وي به تعام  مسالمت. گيرد مي

شود كه به ينگاه تعارض ميان اين دو، سدنت يمدواره از    نرر وي در صورتي مح ق مي

نويسنده يمواره بدا حسدر  بده دنبدال پاسدخي      . بردارد مدعياتش به نفع مدرنينه دست

اي  مدرنينده را شايسدنه بشناسدي  و     گردد كه  را ما ننوانسنه درخور براي اين پرسش مي

يداي آن پرسدش    او يرگز از ف ددان درک درسدت سدنت و تح دق آيدين     ! مدرن شوي ؟

 .باشد، مدرنينه است، نه سنت كند؛  را كه آنچه براي وي مه  مي  نمي

. خوايد سنت را نيز داشنه باشد دكنر طباطبايي با قرارگرفنن در پايگاه مدرنينه، مي. 2

در ح ي دت، وي تدلاش   .  نين سنني، بيش از آنکه سنت باشد، جزئي از مدرنينه اسدت 

بر اين اساس، حفدظ عناصدري   . كند تا ساحت مدرنينه را تا عمق سنت گسنرش ديد مي

معناي تبدي  سنت بده مدرنينده    ت نخوايد بود، بلکه بهمعناي حفظ سن تنها به از سنت، نه

كند، به نحو به ظاير  به عبار  ديگر، سنني كه دكنر طباطبايي از آن دفاا مي. خوايد بود

بخش خود  است؛ در حالي كه سنت مدرنينه، عنصر قواه« سنت مدرنينه»پارادوكسيکالي، 



037 

 

 

ه 
گا
د
دي
ر 
ي ب
ظات
لاح
م

«
ن
و ب
ب 
صل
ت

 
ي
ران
 اي
شة
دي
 ان
بة
جر
ر ت
 د
ي
لام
س
ت ا
سن
ت 
س
ب

»  /
ار
 اي
 خ
 ا
دخ
دا

 
و 

 ار
ره
  
حم
ا

 
 

 .مدرنينه است، نه اينکه قسي  آن باشد

سنت بمدا  »كند،  نر طباطبايي از آن در كنار و بلکه در دل مدرنينه ياد ميسنني كه دك. 3

. نيست؛ بلکه سنت، به عنوان عنصري كارآمد براي پيشبرد ايداف مدرنينه اسدت « يو سنت

به عبار  ديگر، نگاه طباطبايي به سنت، نگاه ح ي ي نيست؛ بلکه نگايي پراگماتيح بددان  

باشد؛ بلکه بدين  حضور پيشيني سنت در نرريۀ وي  نميمعناي  است و اين امر ضرورتاً به

رو،  از يمدين . معنا است كه وي ننوانسنه در عم ، سدنت و كارآمددي آن را ناديدده بگيدرد    

 .باشد، اما حضوري در خدمت مدرنينه ناگزير از پريرش حضور آن مي

 ها یادداشت

مسيألة    اني ، نوعياً   ماني گي ايرانیيان را مطيرح كيرده     ديگر روشنفكران ايراني نیز كه پرسن از عقيب . 0

دنبيال ييافتن پاسيشي بيراي راز عي م       ان  و مث  دكتر طباطبايي به شان را از غرب و تج د گرفته اصلي

كياظم  : ك.اني ؛ بيه عنيوان مثيال، ر     ت شيیعي ايرانيي بيوده   توفی  تج د غربي براي ورود به هستة سين 

 .مان گي ما تأملي بر عقبمرادي،  حسن قاضي و چرا ايران عقب مان  و غرب پین رفتعلم اري، 

زدن به  راهي جز چنگ»: هاين به اين نكته تصري  كرده است دكتر طباطبايي در برخي از نوشته. 5

 ةهياي فرهنگيي جامعي    ترين گروه فاهیم غربي، حتي سنتيزيرا ب ون م ؛دستگاه مفاهیم غربي نیست

در ايين  »: ده  كيه  اگرچه وي، حتي در همین نوشته نیز تذكر مي. «توانن  سشني بگوين  ايراني نمي

تيوان آن مفياهیم را    يعنيي نميي   ؛جستن از دستگاه مفاهیم غربيي بايي  محتياط و مبتكير بيود      ياري

خ و تياريخ ان يشيه در اييران بيه كيار بيرد بلكيه بايي  مانني           اي كه هستن  در مورد مواد تاري گونه به

دست، در آنها تصرف كرد و آنگاه با توجه به موادي كه در اختیار داريم، آن ابزارها را  صنعتگري چیره

 .(02، صنظرية حكومت قانون در ايرانطباطبايي، )« به كار گرفت

روشنفكران »هاي  لّ  تج د، به مجموعه كتابع تفصیلي از نمونه اق امات روشنفكران  مببراي اطلا. 0

 .منتشر ش ه در مؤسسة فرهنگي ق ر ونيت رجوع كنی « وابسته

هاي اخیر، از جانب برخي از روشنفكران تلاش ش ه تا اين دي گاه را ثابت كنن  كه سنت  در سال. 3

توان به اين  مي خواه نجر، عین تج د بوده است؛ به عنوان مثال، حاكم بر جريان اجتهادي مشروطه

 (.0085 ،آخون  خراسانيمحسن دريابیگي، ) :منبع اشاره كرد

رو   هاي استفهامي بیشتر در موضع حیرت و اعجاب و به منظور درك بیشتر موضوع پین پرسن. 2

 .گیرن  يك موضوع شك  مي هاي استنكاري، همواره از موضع انكار نتايج و پرسن

ر شیعیان در عالم اسلام بوده است، در مراح  نشسيتین خيود   فقه شیعه كه متكف  م يريت رفتا. 5
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هيايي   گيزاره »توانسيته تيا   ( تا آغاز صفويه« عج  الله تعالي فرجه الشرير»از آغاز غیبت امام زمان )

و نهايتياً در مرحلية   « تئوري سیاسيي »( از صفويه تا انقلاب اسلامي)و در مرحلة دوم خود « سیاسي

نگاه تاريشي به فقه سیاسي شيیعه،  . تولی  كن « نظام سیاسي»( يدر عصر جمهوري اسلام)سومن 

 .باش  مسلماً بیانگر نوعي تطور استكمالي در آن مي

كن ، خود وي  در حالي كه دكتر طباطبايي فیلسوفان اسلامي را متهم به اتشاذ روش متكلمانه مي. 3

 : نويس  اي كلامي وي مييكي از نويسن گان معاصر در خصوص رويكرده. در معرض اين اتهام است

ولي خود، روشي كاملاً متكلمانه در پین گرفته   اگرچه نويسن ه، داعیة دفاع از فلسفه و عق  را دارد،

سو و روييارويي   يافته از يك سامان هاي ازقب  ها و تلاش براي اثبات ذهنیت فرض اصرار بر پین. است

ها از سوي ديگر، نويسن ه  فرض خلاف آن پین با نوشتارها و گفتارهاي فیلسوفان مسلمان و واقعیات

مني ي بيه    علاقيه . ص ر و ذي  تين دهي     نويسي و تناقض را وادار كرده تا در سراسر كارش به آشفته

سینا و عامري، اشيتیاق بيه    تحمی  اي ة ج ايي دين از سیاست به نظر متفكران اسلامي از جمله ابن

تا امامت اين جهاني مسكويه، باور به نسيبیت اخلاقيي و   كردن فلاسفه از افلاطون و ارسطو  غیر الهي

نصیر و  هاي خواجه ها و ردّ آنها با اين معیار از جمله نظريه زدن نظريه نفي حسن و قب  عقلي و محك

پايه و دلی  براي متفكران، ب ون توجه به نوع ان يشه و بستر فكري و زمینه و  هاي بي سازي مشابهت

ان از جمله دوّاني و فارابي، از مواردي اسيت كيه جملگيي مشيكله تحمیي       من ي تحقیقاتي آن علاقه

سی محم ناصر )سازن   هاي متكلمانه در رون  مباحث را بیشتر نمايان مي ها و اتشاذ روش فرض پین

 (032، صدوام ان يشة سیاسي در ايرانتقوي، 

حسيین دينياني    غيلام : ك.ربودن فلسفه و فیلسيوفان اسيلامي،    براي اطلاع از نق  تفصیلي كلامي. 8

بهيار و  ) 30-35، ش00س  ،ناميه نقي  و نظير    فصي  ، «هستي و چیسيتي : فلسفة اسلامي»، (وگو گفت)

 .53و  05،00، ص(0082تابستان 

سيپیتمان  پروييز  : ك.زكريياي رازي، ر هياي غیير و ضي  اسيلامي      براي اطلاع تفصیلي از ديي گاه . 9

 (.0083 ،حكیم رازي، (اذكالي)

اي  ي به منظومة معارف غرب و منظومة معارف اسلامي ميا را بيه چنيین نتیجيه    نگرش سیستم. 03

البتيه اگير نگياه بيه     . كنن ة نزم و بلكه ضروري است ها محور هماهنگ در سیستم. سازد رهنمون مي

معارف غرب و اسلام به صورت بششيي و نيه سیسيتمي صيورت بگیيرد، پرسين از عنصير محيوري         

 .  بودكنن ه، پرسشي لغو خواه هماهنگ

در . بیني   ان را از اساس، گسسيته ميي  مشك  اينجاست كه دكتر طباطبايي، تاريخ ان يشه در اير. 00

در  ؛تحول ان يشه در اروپا از مجراي گسست در ت اوم صورت گرفيت »: اين جمله ايشان توجه كنی 
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باطبيايي،  سيی جواد ط )« حالي كه در ايران اين تحول را باي  با مفهوم ت اوم در گسسيت توضيی  داد  

مفهوم ت اوم در گسست؛ يعنيي اينكيه از ابتي ا، بنياي ان يشيه در اييران،       . (32ص ،تأملي درباره ايران

 !ايم  گسست بوده و مشك  ما هم اين بوده كه اين گسست را ت اوم بششی ه

و به تبيع   1، حضرت امام«از شاه  ق سي تا شاه  بازاري»حجاريان در كتاب به عنوان مثال، سعی  . 05

سيعی   : ك.كني  ر  ن تئوري ونيت فقیه و انقلاب اسلامي را در شرايط گذار از سنت به تج د تحلیي  ميي  آ

امام خمیني فقیه دوران گيذار؛ از  »پور،  ؛ جهانگیر صال 95-009ص از شاه  ق سي تا شاه  بازاري،حجاريان، 

 .55-03، ص(0038فروردين و ارديبهشت ) 35ش ماهنامه كیان،، «فقه جواهري تا فقه المصلحه

هاي زايی ه از آن پي  البته برخي از روشنفكران به ضعر اين دوگانة سنت ي تج د و ديگر دوگانه. 00

گانية   سيه »ان  تا از نتايج ضعیر اين دوگانه دوري گزينني  بيا طيرح     رغم اينكه تلاش كرده برده و به

مسيعود  : ك.عنيوان مثيال، ر   هاني ؛ بي   از چاله به چاه افتاده! «لبيط رايي، تج دخواهي و اصلاحگ سنت

 .53-50ص روشنفكران ديني و م رنیته،پ رام، 

 منابع و مأخذ

 .0033آگاه، : ، ترجمۀ فرين  رجايي، تهرانهاي سياسي فهم نظريهاسدريگنز، توماس،  .0

 .0085ناقد، : عبدالمميد شرفي، تهران ۀترجم ديني، اسازي انديش عصري ،اممد، محمد .5

 .0085گاه نو، : تهرانيني و مدرنيته، روشنفكران دمسعود، پدراه،  .0

 .0083بوسنان كناب، : ق دوام انديشا سياسي در ايران، ت وي، سيدمحمدناصر،  .3

مركدز پدژويش و اسدناد    : تهدران شناسي در غرب و تشيع،  بنيادهاي معرفتجمعي از نويسندگان،  .2

 .0083جمهوري و مؤسسه مطالعا  و تح ي ا  اسلامي فنوح،   رياست

 .0083، 5طرح نو، چ: تهراناز شاهد قدسي تا شاهد بازاري، عيد، حماريان، س .5

 .0083ساقي، : تهرانرساله در باب سنت و تجدد، داوري اردكاني، رضا،  .3

و  پژويشدگاه علدوه انسداني   : تهدران ، تاريخ ايحران اسحلامي   ةمقام فلسفه در دور،  --------- .8

 .0039، 0چ، مطالعا  فرينگي

 .0085مؤسسۀ تح ي ا  و توسعۀ علوه انساني، : تهراناني، آخوند خراسدريابيگي، محسن،  .9

فرينگدي داندش و    ۀمؤسسد : تهدران  ،شناسحي  معرفت ديني از منظر معرفت ،رباني گلدايگاني، علي .03

 .0038معاصر،  ۀانديش

 .0083، 5طرح نو، چ: تهرانحكيم رازي، پرويز، ، (اذكائي)سدينمان  .00
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ماهنامحه  ، «لمصملحل ن گرار؛ از ف ه جوايري تا ف ه ااماه خميني؛ ف يه دورا»پور، جهانگير،  صالح .05

 (.0038فروردين و ارديبهشت ) 35شکيان، 

 .0039، 5طرح نو، چ: تهران اجتماعي،  خلدون و علوم ابنطباطبايي، سيد جواد،  .00

 .0085، 0نگاه معاصر، چ: تهراناي بر نظريا انحطاط ايران،  ديباچه، -------------- .03

، 3كدوير، چ : تهدران  فلسفي بحر تحاريخ انديشحا سياسحي در ايحران،     درآمدي ، ------------- .02

 (.الف)0080

 (.ب)0080، 3باز، چ: تهران زوال انديشا سياسي در ايران،، ------------- .05

دد ارديبهشدت    فدروردين ) 5، ش0سفصحلنامه ناقحد،    ،«تأملي دربارۀ ايران»، ------------ .03

 (.(ج)0080

 .0082سنوده، : تبريزجددخواهي، مكتب تبريز و مباني ت، ------------- .08

سنوده، : ، تبريز(5، ب5تأملي درباره ايران، ج)نظريا حكومت قانون در ايران ، ------------ .09

0085. 

 .0082، 03توسعه، چ: تهرانچرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت، كاظ ، علمداري،  .53

 .0033پويا، : تهرانان، مدارس جديد در دورة قاجاريه؛ بانيان و پيشروقاسمي پويا، اقبال،  .50

 .0080، 5اخنران، چ: تهرانماندگي ما،  تأملي بر عقبمرادي، حسن،  قاضي .55

پژويشگاه علدوه  : تهرانهاي اسلامي و غربي در قرون وسطي،  مدارس و دانشگاهكري ، ممنهدي،  .50
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